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نه به آنکه هِرهِر به حرف‌ها و کارهایش می‌خندیدیم و نه به اینکه در مجلس 
ختمش زار زار گریه میک‌ردیم و عر و بوق راه انداخته بودیم!

راستش من هم مثل همه به او می‌خندیدم. وقتی با آن بقچۀ کهنة زیر بغل 
به خانه ما می‌آمد، همه زیرزیرکی» اهَ اهَ« و »پیف پیف« میک‌ردند که باز هم 
پیدایش شد این خاله‌رقیه بوگندو! راستش بوی بدی نداشت؛ کی بوی ساده که 

مخلوطی بود از بوی نان تازه و سبزی آش و خاک.  
بقچه‌اش را باز میک‌رد و سوغاتی‌هایی را که آورده بود، بین بچه‌ها پخش 
میک‌رد؛ کلوچه، گردو، سوت‌سوتک و... کی بار هم برای من کی سوغاتی خیلی 

جالب آورد: کی فرفره که رویش نقش و نگارهای خیلی خوشگلی داشت.
گاهی دو سه روز خانة‌ ما می‌ماند و بعد یکمرتبه بقچه‌اش را می‌زد زیر بغل و 

می‌گفت: »حالا دیگه باید بروم سراغ آش شلغما بلغما!«
کی بار ازش پرسیدم: »خاله‌رقیه، آش شلغما بلغما دیگه چی‌چیه؟!«

خندید. وقتی می‌خندید، هزار تا چروک دور چشم‌هایش می‌افتاد. حالا که 
مرده، فکر میک‌نم مثل اشعة آفتاب بودند آن‌ها. گفت: »آش شلغما بلغما 

آشی است که رویش هیچ روغن ندارد. به‌اش قدیم‌ها آش ببین و 
نپرس هم می‌گفتند!«

همین را گفت و خندید و خداحافظی کرد و رفت.
باز هم آمد. نه کی بار و دو بار، خیلی می‌آمد و آمدن و رفتنش 

برای همه عادی شده بود. و وقتی از آش شلغما بلغما حرف می‌زد، 
همه پوزخند می‌زدند و به ریشِ نداشته‌اش می‌خندیدند. اما نه به آن 

پوزخند‌ها و به ریش خندیدن‌ها و نه به این گریه و زاری و عر و بوقی که 
تو مجلس ختمش راه انداخته بودیم.

صورتش روشن و خوب بود و آن هزار تا چین و چروک دور 
چشم‌هایش، وقتی می‌خندید، انگار پر از قصه بودند. این را من 

حالا می‌گویم. اما وقتی زنده بود، خیلی توجهی به این چیزها 
نداشتم. خاله‌رقیه چیزی بیشتر از کی برنامة تلویزیونی 

نبود که به ‌آن عادت کرده بودیم.
کی بار هراسان از جا پرید، بقچه‌اش را زیر بغلش 

زد و گفت: »باید تندی بروم! خواب دیدم کی گنجیشک 
افتاده تو آش شلغما بلغما.« 

و خداحافظی کرده نکرده، از در زد بیرون. کسانی که آنجا 
بودند، به هم نگاه کردند و به سرشان اشاره کردند که مخش تاب ور داشته.

                                                               
آش شَلغما بَلغما!
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• تصویرگر: مسعود کشمیری  فاطمه ابطحی

هفتة بعدش بود که خبرش را آوردند. بعد از مجلس ختمش، من نشسته بودم 
و توی فکرش بودم و حرف‌ها و کارهایش را کنار هم می‌گذاشتم و می‌خواستم کی 

جوری سر از کارش در بیاورم. 
توی راه روستای محل زندگی‌اش، همه‌اش به او فکر 

میک‌ردم. وقتی رسیدم، خبری و بویی از 
خانه‌اش  در  به  نبود.  میر  و  مرگ 

رسیدم. کی آگهی ترحیم به 
دیوار زده بودند؛ با عکسش. 

سال  چند  مال  عکس 
پیش بود که هنوز دورِ 
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نويسنده:دروئون موريس
مترجم: ليلي گلستان

ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
سال: 1395

اين داستان دربارة پســركي به نام تيسو 
اســت كه انگشــتانش خاصيت سبز كننده 
دارنــد. بذر هــر گياهي كه با انگشــتان او 
تمــاس برقرار ميك‌ند، ســبز و به ســرعت 
بــه گياهــي زيبــا تبديل مي‌شــود. تيســو 
بــا رويانــدن گل و گيــاه در بــاغ وحــش، 
بيمارســتان، محله‌هاي فقير نشين زشتي‌ها 

را به زيبايي‌ها تبديل ميك‌ند و...

بيشتر بخوانيم

چشم‌هایش هزار تا چین نیفتاده بود.
را تماشا  بودم و عکسش  ایستاده 
میک‌ردم که حس کردم کی نفر کنارم 
ایستاده. کی پیرزنِ پشت‌خمیده و عصا 

به دست بود.
ـ تویی؟ بالاخره آمدی؟

حرف  دیگری  کس  با  کردم  فکر 
می‌زند. اما کس دیگری آن دور و بر نبود.

ـ با من هستید؟
ـ خدابیامرز به من گفته بود می‌آیی.

ـ از کجا می‌دانست؟!
ـ من چه می‌دانم! اما می‌دانست؛ او 

خیلی چیزها را می‌دانست.
مات و مبهوت جلوی خانه‌اش ایستاده 

بودم.
ـ بیا بنشین خستگی‌ات را در کن... 

این همه راه آمد‌ه‌ای جوون.
روی  آورد.  کلوچه  و  چای  برایم 
پلۀ جلوی درِ خانه‌اش نشستيم. چای 
و کلوچه را که خوردم، پرسیدم: »آش 

شلغما بلغما که می‌گفت، چی بود؟«
پیرزنِ کمرخمیده خندید.

که  را  بلغما  شلغما  آش  آهان!  ـ 
می‌پخت، همش می‌زد و برای همه دعا 
بهش  که  هم  کسانی  برای  می‌خواند. 

بدی کرده بودند، دعا می‌خواند.
ـ حالا این چه آشی هست؟

ـ خوش‌مزه بود. وقتی می‌خوردی، 
غم از دلت بیرون می‌رفت.  

کی  بود  دیده  گفتم: »خواب 
گنجشک افتاده توی آش شلغما بلغما...«

باز هم خندید:
ـ خدا‌بیامرز می‌گفت دلم می‌خواهد 
آن‌ها  انگاری  باشم؛  گنجش‌کها  مثل 

همیشه شکر خدا را میک‌نند.
یکهو انگار که چیزی یادش آمده 
باشد، زور زد و پا شد و رو به من، تکیه 

داد به عصایش.
ـ کی دقیقه صبر کن! کی چیزی 

واسه تو پیش من گذاشته. 
پیرزن عصازنان و تاتیک‌نان رفت 
توی خانه. دل توی دلم نبود ببینم چی 
برای من گذاشته. وقتی برگشت، توی 
دستش چیزی بود: کی گنجشک گِلی 
داد دستم و گفت: »برای تو درستش 

کرده بود؛ روز پیش از مردنش.«
خیلی زیبا بود و روی تن و بال‌هایش، 
نقش و نگارهای فیروزه‌ای‌رنگ داشت. 
فهمیدم روی فرفره‌ای هم که به من 
را  نگارها  و  نقش  خودش  بود،  داده 

کشیده بود.
گنجشک  خانه،  برگشتم  وقتی 
جایی  و  ندادم  نشان  هیچک‌س  به  را 
اهل  از  هیچک‌دام  که  کردم  پنهانش 
درش  بعضی شب‌ها  نبینندش.‌  خانه 
می‌آورم،  تماشایش میک‌نم و توی دلم 
برای همه دعا میک‌نم؛ درست مثل او.
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